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پیشران مناطق آزاد و ویژهرئیس جمهور، برنامه هفتم و نهاد 

آزاد  مناطــق  فعالیــت  آغــاز  از 
تجاری-صنعتی در ســال ۱۳۷۲ که احکام 
مدیران عامــل و اعضــای هیئت مدیره آنها 
صادر شــد، مســئله ای که همواره به عنوان 
یکــی از چالش های اساســی ایــن مناطق 
مطرح بــوده، جایگاه و وضعیــت مدیریت 
مناطق و هم زمان کم توجهی دســتگاه های 
اجرائی وابسته به قوه مجریه به واگذارکردن 
اختیارات خود حسب قانون به مناطق بوده 
اســت؛ نهادهایی که باید در پیشبرد مناطق 
آزاد نقــش تعیین کننده ای  می داشــتند. این 
دستگاه ها باید برای ایجاد هماهنگی مطابق 
قانون و حســب مورد اختیــارات خود را در 
هر منطقه به مدیران ســازمان های مناطق 
تفویض می کردند یا مدیران، رؤسا و سرپرستان 
دســتگاه های اجرائــی مســتقر در مناطق 
آزاد را بنا بر پیشــنهاد مدیران عامل مناطق 
منصوب می کردند. به ویژه کــه مناطق آزاد 
تجاری  ـصنعتی بر اساس تعریف بین المللی 
سازمان کنفرانس تجارت و توسعه (آنکتاد) 
باید همســو بــا مناطق پــردازش صادرات، 
متناســب با نقش بین المللی و ملی اقتصاد 
تعریف شــوند تا بتوان بــرای تحقق اهداف 
از  ایــران  آزاد  مناطــق  مأموریت هــای  و 
ظرفیت هــای جهانی اقتصــاد بهره برداری 
کرد. مناطق آزاد ایران، به  لحاظ میان بخشی 
بودن کارکردشان، ســازمان هایی هستند که 
اکثر فعالیت های اقتصــادی و غیراقتصادی 
وزارتخانه های کشور اعم از تجارت، صنعت، 
کشــاورزی، خدمات و گردشگری را در ابعاد 
داخلی و خارجی در بر می گیرند و حوزه های 
مختلفــی ماننــد واردات، صــادرات، امور 
گمرکی، جــذب کالای مســافری و تجاری، 
ترانزیــت، تولیــد، زیربنایی، ســرمایه گذاری، 
بانك، مؤسســات مالی و اعتبــاری، بورس، 
بیمه، تأمین اجتماعی، صــدور روادید، ثبت 
شــرکت، مالکیت های صنعتــی و معنوی، 
نمایندگی خارجی و... را شامل می شوند. این 
فعالیت ها مســتند به قانون چگونگی اداره 
مناطــق آزاد تجاری-صنعتی مصوب هفتم 
شهریور ۱۳۷۲ و تبصره ۱۹ قانون برنامه اول 
توســعه مصوب ۱۱ بهمــن ۱۳۶۸ مجلس 
شورای اسلامی بوده که به دولت اجازه داده 
شده تا حداکثر در ســه نقطه از نقاط مرزی 
کشور مانند کیش، قشم و چابهار مناطق آزاد 
تجاری -صنعتی تأســیس کنــد. این مناطق 
هم اکنون تعدادشان به ۱۸ منطقه آزاد رسیده 
است. اضافه شــدن این مناطق و شمار آنها 
سطح انتظارها را از عملکرد و نقش آفرینی 
مناطق در اقتصاد کشور به طرز بی سابقه ای 
افزایش داده اســت؛ هرچند در میدان عمل 
این مناطق با بحران های بی شــماری مانند 
تأمین منابع مالی، ایجاد زیرساخت ها، اعمال 
مدیریت پکپارچه، مالکیــت اراضی و وجود 
معارضان، حذف مشــوق های کلیدی جذب 
ســرمایه گذاری خارجی در رقابت با مناطق 
کشــورهای همســایه نظیــر معافیت های 
مالیاتی، گمرکی و بانکی، مداخلات طرح های 
توسعه ای مناطق با دستگاه های اجرائی و در 
نهایت عدم اســتدراك کامل از ظرفیت های 
قانونی مناطق از ســوی مجریان محلی و... 
مواجه بوده اند. ضمن آنکه به نظر می رسد 
این انتظارها مولود ســاختار تصمیم سازی و 
تصمیم گیری های مدیران دولتی و نمایندگان 
مجلس شورای اسلامی در بیش از سه دهه 
از فعالیت مناطق آزاد نســل اول با پیشنهاد 
و تصویــب قوانیــن و مقــررات متضــاد و 
ناهماهنگ بــا ظرفیت ها، ویژگی ها و مزایای 
مناطق آزاد موفق دنیا بوده است. اضافه بر 
اینکه در تحلیل و بررســی فرایند چگونگی 
اخذ این تصمیمات ناهمگون، کرسی بخش 
خصوصی مناطق و کشور ناپیدا بوده است. 
ســیر این تحولات در ایجاد مناطــق آزاد در 
دولت ها و مجالس مختلف از ســال ۱۳۷۲ 
تاکنــون نشــان می دهــد جایگاه و ســطح 
ســازمان های مناطق آزاد تجاری- صنعتی و 
به طور خاص دبیرخانه شورای  عالی مناطق 
آزاد و ویژه اقتصادی مســتلزم ارتقای نحوه 
اداره و مدیریــت به گونــه ای اســت که باید 
انتظارات پیشران بودن مناطق را برآورده کند. 
به ایــن ترتیب امید می رود بــا اجرای دقیق 
ماده ۱۱۹ قانون برنامه هفتم پیشرفت کشور 
بتوان جایگاه دبیرخانه شورای  عالی مناطق 
آزاد تجاری -صنعتــی و ویژه اقتصادی را در 
هیئت وزیران تعیین کرد و هم زمان با پیگیری 
کارکردهــای ذیل مــاده ۱۱۹ قانــون برنامه، 
هم پیوندی عملکرد مناطق را با اقتصاد ملی 
و بین الملل دنبال کرد. در این صورت مناطق 
آزاد می توانند با جذب بیشــتر نقش آفرینی 
مردم و فعالان اقتصــادی به منزله فرصتی 
متمایز، پویا و پیشــرو با کارویژه های متناسب 
نیازهــا و شــرایط پیچیــده اقتصاد کشــور، 

نقش های جدیدتری ایفا کنند.
*کارشناسان مناطق آزاد 
دبیرخانه شورای عالی مناطق

پول مشترک اسلامی امکان پذیر است؟

رئیس جمهور در ســفر اخیر خود به عــراق، بحث حذف تدریجی 
مرز بین کشورهای اســلامی را مطرح کرد؛ ایده ای که برخی آن را 
بلندپروازانــه می دانند و برخی غیرممکن. این کار که شــاید بتوان آن را 
نوعی الگوبرداری از تشکیل اتحادیه اروپایی دانست، به رغم موانع بسیار 
زیادی که در مسیر اجرائی شدن دارد، ایده غیرممکنی نیست. همچنان که 
در نخستین سال های تلاش برای تشکیل اتحادیه یورو، تصویر امروزی از 
پول واحد، تســهیل تردد و... در بین کشــورهای اروپایی که خاستگاه دو 
جنگ بزرگ جهانی بودند، وجود نداشــت. نگارنده این یادداشت پیش از 
این در سال ۱۳۹۸ در سرمقاله روزنامه صبح کابل، ایده نسبتا مشابهی را 
در ســطح کشــورهای اســلامی خاورمیانه مطــرح کرد کــه در برخی 

روزنامه های پاکستان و ترکیه نیز بازتاب داشت.
تسهیل تردد مرزی، بخشی از ایده بزرگ تری است که شامل جنبه های 
مختلفی از جملــه ایجاد بانک مرکزی مشــترک و انتشــار تدریجی پول 
مشــترک بین کشورهای اسلامی نیز می شــود و می توان این ایده ها را در 

کنار هم مورد بررسی قرار داد.
حدود ۲۰ سال از طرح ایده پول مشترک کشورهای اسلامی در اجلاس 
سران کشورهای اسلامی در پوتراجایا مالزی می گذرد؛ ایده ای که می تواند 
بــه تســهیل تبادل های مالی و تجاری کشــورهای اســلامی و همچنین 
افزایش ســهم تبادل گردشــگر بین آنها کمک کند. رفــع موانع گمرکی، 
همســویی و همنوایی برای شــکل گیری و تقویت بازار مشترک اسلامی 
و همچنیــن بهبود پیشــرفت اجتماعی و اقتصادی بــه صورت متعادل 
و پایدار، از دیگر مزایایی اســت که برای پول واحد کشــورهای اســلامی

ذکر می شود.
تجربه شــکل گیری پول مشــترک اتحادیه اروپایی (یــورو) و فرصت ها 
و چالش های آن  می تواند در بررســی و اجرای ایده پول مشــترک اسلامی  
راهگشا باشد؛ هرچند این ایده در کشــورهای اسلامی  از چند ویژگی دیگر 
هم برخوردار است، نخست آنکه کشــورهای اسلامی برخلاف کشورهای 
اروپایی همگی همســایه هم نیستند. شاید به همین دلیل است که شاهد 
بحث هایی در مورد دینار مشترک کشورهای عربی در سال های اخیر هستیم 
که برش جغرافیایی و زبانی خاصی از کشورهای اسلامی را تحت پوشش 
قرار می دهد. همچنین کشــورهای اسلامی برخلاف کشــورهای اروپایی، 
فعلا برنامه ای برای ائتلاف های عمیق تر از قبیل تشــکیل مجلس و نیروی 
نظامی مشــترک ندارند. هرچند آنچنان که رهبــر انقلاب تأکید فرموده اند، 
ســازمان کنفرانس اســلامی باید بتواند پارلمان بین المجالس کشورهای 
اســلامی را تأسیس کند، بازار مشترک اسلامی را از صورت یک آرزوی دور، 

به یک واقعیت تبدیل کند و دیوان داوری اسلامی را پی ریزی کند.
دیگر مســئله ای که باید به آن توجه کرد، قرائت های فقهی متفاوتی 
است که در کشورهای اسلامی در مورد بانکداری اسلامی وجود دارد که 
هم گرایی پولی را دشــوار می کند. با این حال تشــکیل کمیته های فقهی 
اســلامی چندمذهبی  می تواند زمینــه گفت وگو و تفاهم نســبی در این 

عرصه را فراهم کند.
برخــی اقتصاددان هــا معتقدند که بــا توجه به اقتصــاد متفاوت و 
ناهمگن کشورهای اســلامی، اجرای یکباره این طرح در تمام کشورهای 
اســلامی ممکن نیست و از تفاوت شاخص هایی همچون رشد اقتصادی، 
تورم و رشــد پایه پولی به عنــوان چالش های پیش رو بــرای ایجاد پول 
مشــترک اسلامی یاد می کنند. این در حالی اســت که هم گرایی پولی در 
کشورهای اسلامی می تواند به بهبود شاخص های کلان اقتصادی در این 
کشــورها کمک کند. اگر نگاهی به نرخ برابری پول های رایج در بازار بین 
کشــورها از قبیل دلار، یــورو، یوآن و... بیندازیــم، می بینیم که اغلب این 
پول ها نــرخ تورمی جزئی را تجربه می کنند. این به معنی آن اســت که 
وقتی بین دو کشــور اســلامی مبادله کالا، خدمات یا حتی سرمایه گذاری 
انجام می شود، به دلیل استفاده از ارزهای کشورهای غیراسلامی، مالیات 
غیرمستقیم و تورمی توسط کشورهای اسلامی به کشورهای غیراسلامی 
پرداخــت می شــود. در حالی که حــدود ۲۳ درصد جمعیــت جهان را 
مســلمانان تشکیل می دهند، کشورهای اسلامی سهم حدود ۱۵ درصدی 
درآمد ناخالص جهان را در اختیار دارند. بخشــی از این ناترازی، از طریق 
اصلاح مکانیســم های مالی و بانکی فراملی قابل اصلاح است. اما رقم 
تأسف بارتر، سهم کشورهای اســلامی از سرمایه گذاری خارجی است که 
هفت درصد مبادلات جهانی در این بخش را به خود اختصاص داده اند. 
بی شک هم گرایی بانکی و در نهایت ایجاد پول مشترک اسلامی می تواند 

در این زمینه راهگشا باشد.
در مســیر مباحث مربوط به ایجاد پول مشــترک کشورهای اسلامی، 
موانعی فرهنگی نیــز وجود دارد. به عنوان نمونه ترکیه که از یک ســو 
تــلاش می کند عضــوی از اتحادیه اروپا و پول مشــترک اروپایی باشــد، 
خود را گزینه برتر در زمینه میزبانی دبیرخانه پول مشــترک اســلامی نیز 
می دانــد. مالزی و اندونزی به بزرگی سیســتم بانکی خود به عنوان یک 
مزیت اشــاره می کنند در حالی که بخش مهمی از این سیستم بانکی، در 
اختیار سرمایه گذاران غیراسلامی است که انگیزه چندانی برای مشارکت 
بانک های متبوع خود در ایجاد پول مشترک اسلامی نشان نمی دهند. اما 
اگر مزیت های پول مشترک اسلامی برای کشورهای عضو را مورد بررسی 
قرار دهیم، می بینیم که مصلحت پولی و مالی این کشــورها، همفکری و 
تلاش برای دســتیابی منصفانه به واحد پولی مشــترک است. ایده ای که 
اکنون به دلیل عدم تلاش های کشورهای عضو، ممکن است بلندپروازانه 
به نظر برســد ولی مســیری اســت ممکن و مفید. حتی اگــر به کمترین 
منافع این سیســتم یعنی نظام کارمزد خدمات بیــن بانکی در بازار پولی 
جهانی نگاه کنیم، منافعی چند میلیارد دلاری برای کشورهای اسلامی به 
همراه خواهد داشت. همچنین الزامات فقهی مورد توافق همه مذاهب 
اســلامی  اقتضا می کند که سیستم بانکی کشــورهای اسلامی، تعاملات 
نزدیک تری داشــته باشــند و روابط خود را تحت پروتکل های اســلامی 

تنظیم کنند و از تسلط بانک های غیراسلامی  تا حد ممکن رهایی یابند.
یکی از پیش شرط های ایجاد پول مشترک اسلامی، محدودکردن 
دامنه نوســان نرخ تورم در کشورهای عضو است. در حال حاضر 
ایران و ترکیه به عنوان رتبه اول و دوم نرخ تورم در بین کشورهای 
اســلامی، شرایط مناســبی برای پیوســتن به یک اتحادیه پولی و 
مالی در حد و اندازه انتشار پول مشترک را ندارند. به همین دلیل، 
اصلی ترین شرط شروع مذاکرات در این بخش، توجه جدی همه 
کشورهای اســلامی به ویژه ایران و ترکیه، به اجرای سیاست های 
پولــی غیرتورمی اســت. در واقع ایده پول مشــترک اســلامی و 
مذاکرات آن، خود می تواند عاملی بــرای جدی گرفتن اصلاحات 
عمیق اقتصادی در داخل این کشــورها باشد. شاید اگر نیم نگاهی 
به اندازه بسیار بزرگ تر بانک های کشورهای اسلامی جنوب شرق 
آسیا کنیم، انگیزه بیشتری برای تحکیم روابط مالی با این کشورها 

ایجاد شود.

 اقتصاد ایران مدت هاســت بلاتکلیف احیای برجام اســت   �
اما حــالا وزیر خارجه دولت چهاردهــم می گوید که برجام احیا 

نمی شود. چرا برجام احیا نمی شود؟
درســت است. احیای برجام دیگر ناممکن به نظر می رسد و 
واقعیت این است که سیاســت خارجی کشور با چنان گره های 
کــوری مواجه اســت کــه به بــار ســنگینی روی دوش دولت 
چهاردهم تبدیل شــده است. این شــرایط به مراتب از وضعیت 
دولت های یازدهم و دوازدهم و حتی دولت سیزدهم پیچیده تر 
اســت و باید گفت که دولت چهاردهم در سیاست خارجی یک 

ویرانه کامل را تحویل گرفته است.
 وضعیت چه تغییراتی کرده است؟  �

زمانی که دولــت یازدهم پای میز مذاکره با غرب نشســت، 
قدرت های جهانی درباره مذاکره با ایران اشــتراک نظر داشــتند 
امــا هم اکنون هیچ چارچوبی برای توافق بــا ایران وجود ندارد 
و قدرت های جهانی درباره رویکــرد مواجهه با ایران هیچ گونه 
اشتراک نظری  ندارند. همین مسئله از اساس گفت وگو با ایران را 

دشوارتر از همیشه کرده است.
 سر کار آمدن یک دولت میانه رو در ایران  نتوانسته است نگاه   �

جهان را درباره مذاکره با ایران تغییر دهد؟
متأســفانه این اتفاق نیفتاد و ما شــاهد بودیــم در حالی که 
آمریکا درگذشــت ابراهیم رئیســی، رئیس دولت ســیزدهم را 
تســلیت گفت، انتخاب مسعود پزشــکیان به ریاست جمهوری 
را تبریک نگفت و کشــورهای بلوک غرب با ریاســت جمهوری 
مسعود پزشکیان بسیار ســرد برخورد کردند. این مسئله از نگاه 
رئیس جمهوری ایران دور نماند و پزشکیان هم در یادداشتی که 
از او در روزنامه تهران تایمز به زبان انگلیسی منتشر شد، از روسیه 
و چین به عنوان شرکای استراتژیک ایران نام برد و قدردانی کرد.

 یعنی اعتقاد داریــد مذاکره با آمریکا از دســتور کار دولت   �
چهاردهم خارج شده است؟

خیر. من فکر می کنم که دولت چهاردهم نگاه واقع بینانه ای 
به سیاســت خارجی دارد. از یک طرف روســیه و چین و بلوک 
شــرق را در معادلات سیاست خارجی خود مهم می شمارد و از 
سوی دیگر پزشــکیان، عباس عراقچی را به سمت وزیر خارجه 
خود برگزید؛ سیاســت مداری که سابقه طولانی مذاکره با غرب 
را دارد و در عالم سیاست غرب، چهره ای شناخته شده است. در 
واقع دولت چهاردهم نه ماننــد دولت های یازدهم و دوازدهم 
شــیفته تعامل با غرب است و بلوک شــرق را نادیده می گیرد و 
نه مانند دولت ســیزدهم شیفته بلوک شرق است و دولت های 
غربی را نادیده می گیرد. به نظر می رسد دولت چهاردهم توازن 
منفــی بین قدرت های بزرگ را در نظــر گرفته و در عین حال در 
حال تعمیق روابط خود با همسایگان است. این مسئله در واقع 
الگوی ســنتی سیاســت خارجی ایران بوده است و با عقلانیت 
نســبت نزدیک تــری دارد. ضمن اینکه کشــورهای منطقه هم 
این سیاســت را در پیش گرفته اند و در حقیقت از الگوی سنتی 

سیاست خارجی ایران گرته برداری کرده اند.
 روابط با غرب به کجا می رسد؟  �

پاســخ به این پرســش دشــوار اســت، زیرا در حال حاضر 
مهم تریــن چالش برای گفت وگو با غــرب، یافتن یک چارچوب 
جدید اســت؛ چراکه برجام دیگر کارکرد ندارد و در حال حاضر 

مسائل هسته ای و فراهســته ای در سیاست خارجی به هم گره 
خورده است. این در حالی است که در زمان امضای برجام، منافع 
مشترکی وجود داشت که قدرت ها را سر میز مذاکره بنشاند؛ در 
آن زمان ایران در ماجرای شبه جزیره کریمه یا جنگ سوریه و یمن 
مواضعی نزدیک به روســیه داشت. در عین حال روسیه و چین 
تمایلی به هسته ای شدن ایران نشان نمی دادند. از آن سو بلوک 
غرب هم دنبال رفع بحران شــبه جزیره کریمه و مســائل سوریه 
و یمن بود و مخالف هسته ای شــدن ایــران. تلاش برای رفع این 
چالش ها و جلوگیری از هسته ای شــدن ایران، منافع مشــترکی 
ایجاد کرد تا قدرت ها را ســر میز مذاکره بنشاند. اما حالا شرایط 
بسیار متفاوت شــده است. برنامه هســته ای ایران به پیشرفت 
غیرقابل برگشــت رســیده اســت و دیگر فرمول محدودکردن 
برنامه هســته ای ایران کارایی ندارد. در جنگ اسرائیل و غزه هم 
که آمریکا هرگز حاضر نمی شــود دســت از حمایت از اسرائیل 
بردارد. از ســوی دیگــر تجربه رفــع تحریم ایــران، برای غرب 
دســتاورد اقتصادی نداشت و از آن ســو آمریکا هم ثابت کرده 
که قابل اعتماد نیســت و نه تنها دونالــد ترامپ از برجام خارج 
شــد، بلکه جو بایدن هم برای آزادســازی منابع بلوکه ایران در 
کره جنوبی بدعهدی کرد. بنابراین شــرایط امروز بســیار پیچیده 

است و احیای برجام عملا ناممکن شده است.
 نتیجه انتخابات آمریکا چه تأثیری بر مذاکره با ایران خواهد   �

گذاشت؟
اگــر خانم کاملا هریــس به عنوان رئیس جمهــوری آمریکا 
انتخاب شــود، راه اوبامــا و بایدن را در مواجهه بــا ایران ادامه 
می دهد و رویکرد واقع بینانــه  ای در پیش خواهد گرفت. ضمن 
اینکه مشاور او فیلیپ گوردون است که ید طولایی در مذاکرات 
آمریکا در عمان و خاورمیانه دارد. من فکر می کنم خانم هریس 
توافق موقت و کوتــاه را در پیش بگیرد و در ازای منجمدکردن 
بخشــی از برنامه هســته ای ایران، امتیازات اقتصادی بدهد. اما 
اگــر دونالد ترامپ به عنــوان رئیس جمهــوری آمریکا انتخاب 
شــود رویکرد متفاوتی در پیش می گیرد. ترامپ و دولتمردان او 
معتقد هســتند که جو بایدن با اجرانکردن سخت گیرانه تحریم 
ایران، اهرم های مذاکراتی را تضعیف کرده است؛ بنابراین ترامپ 
فشار حداکثری را به اوج می رساند و اروپایی ها مکانیسم ماشه را 
اجرا کرده و تحریم های شورای امنیت برمی گردد و حتی ممکن 
است ترامپ ایران را روی ریل برخورد نظامی قرار دهد تا بتواند 
با تقویت اهرم های مذاکره، با ایران ســر میز گفت وگو بنشیند و 

امتیاز بگیرد.
 در مواردی از هر دو طرف ایران و آمریکا شــنیده می شود که   �

تحریم ها بی اثر بوده است. شما درباره این ادعا چه فکر می کنید؟
این ادعاها بیشتر شعارهایی برای تریبون های سیاست مداران 
است، اما واقعیت این است که تحریم، غل و زنجیر سنگینی به 

پای اقتصاد ایران بسته است.
درست اســت که اقتصاد از پای در نیامده، اما نه تنها توسعه 
متوقف شده اســت بلکه مشکلات به زیرساخت های اقتصادی 
رسیده و چالش های بزرگ هشداردهنده ای در اقتصاد کشور بروز 
و ظهور کرده است. این در شرایطی است که کشورهای همسایه 
به سرعت مسیر پیشرفت خود را ریل گذاری کرده و در حال پشت 
سر گذاشتن ایران هستند. ضمن اینکه سود تحریم ایران به جیب 

اقتصاد سایر کشــورها از جمله همســایگان و چین رفته است. 
بنابراین رفع تحریم برای اقتصاد کشور یک الزام است.

 در دولت سیزدهم عده ای با طرح اصطلاح زمستان سخت   �
اروپا  تلاش کردند از مذاکرات امتیــاز بگیرند. چرا این تلاش به 

شکست انجامید؟
آن مسئله یک اشــتباه محاسباتی صرف بود، زیرا مازاد نفت 
ایــران تنها در حدود یک تا یک ونیم میلیون بشــکه نفت در روز 
اســت و این میزان نفت قدرت چندانی بــرای اثرگذاری در بازار 
جهانی ندارد. از آن سو، رشد اقتصادی چین کند شده و تقاضای 
نفت این کشــور کاهش داشته است. بنابراین با کاهش تقاضای 
نفت چین هــم قیمت ها در بازار جهان کاهشــی خواهد بود و 
هم به دلیل اینکه چین مشــتری اصلی نفت ایران است، درآمد 
نفتی کشور کاهش خواهد داشــت. ضمن اینکه با ادامه جنگ 
در اوکراین، گزینه های جایگزین گاز روســیه در اروپا به ســرعت 
روی میز قرار گرفت و ســرمایه گذاری های عظیمی در این زمینه 
رخ داد. ضمن اینکه تحریم روســیه ســبب شد که این کشور به 
بازارهای ایران دســت اندازی کند و نتیجه اینکه طرح مســئله 
زمســتان ســخت اروپا از سوی متولیان دولت ســیزدهم بسیار 
خام دستانه بود و به راحتی می شــد فهمید که ایران نمی تواند 

با این کارت بازی کند.
 کندشدن رشــد اقتصادی چین و نیاز روسیه به درآمد بیشتر   �

بــرای مخارج جنگ  می تواند انگیزه این دو ابرقدرت را برای رفع 
تحریم ایران تضعیف کند؟

بلــه حتما می تواند. طبیعی اســت که با کندشــدن رشــد 
اقتصادی چین، این کشور به نفت ارزان و تحریمی ایران و حتی 
روســیه نیاز دارد و از آن سو با رفع تحریم نفت ایران و افزایش 
عرضه به بازار جهان، قیمت نفت کاهشــی خواهد بود، ضمن 
اینکه ایران می تواند جایگزین روسیه در بازار گاز اروپا شود که هر 

دو این مسئله ها به نفع روسیه نیست.
 نگاه همســایگان ایران به رفع تحریم های اقتصادی کشور   �

چیست؟
همسایگان ایران برای توسعه اقتصادی ریل گذاری کرده اند و 
سرمایه گذاری وسیعی انجام داده اند. بنابراین آنها تمایل ندارند 
که ایران دچار تنش و چالش جدی شــود و این چالش منطقه 
را درگیر کند. از ســویی همسایگان ایران تمایل ندارند که برنامه 
هســته ای کشور به راه های مخاطره آمیز بکشد. از آن سو تحریم 
ایران می تواند فرصت های اقتصادی متعددی برای همسایگان 
ایجاد کند. بنابراین تعلیق شــرایط ایران و وضعیت فعلی برای 
آنها می تواند ایدئال ترین گزینه باشد. ضمن اینکه ایران در تعامل 
با همســایگان بعضا دچار اشتباهات محاســباتی شده است و 
مثلا در حالی که روابط را با عربســتان حسنه کرده و اهرم فشار 
خود را از دســت داده، هیچ امتیاز اقتصادی از این کشور دریافت 
نکرده اســت یا در ماجرای حمله به خاک پاکســتان روابط بین 
دو کشور مخدوش شده و تبعات آن می تواند گسترده شدن سایه 
تهدید تروریســم در مرزهای شرقی باشــد. به نظرم این مسائل 
نشان از ضعف دستگاه دیپلماســی است و دستگاه دیپلماسی 
در دولــت چهاردهم می توانــد رویکردهای هوشــمندانه تری 
نســبت به مسائل داشــته باشــد و منافع کشــور را به صورت 

حداکثری تأمین کند.

چرایی ناممکن بودن احیای برجام و دشواری رفع تحریم های اقتصادی 
در گفت وگو با علی واعظ، کارشناس ایرانی اندیشکده گروه بین المللی بحران

کوره راه مذاکره با آمریکا

نگاه يادداشت

اقتصاداقتصاد

عبدالرسول خلیلی. وحید طالب پور*

شرق: اقتصاد ایران سال هاســت در موج اخبار تحریم و مذاکره معلق مانده 
اســت؛ تعلیقی طولانی که گاه به موج خروج ســرمایه از کشور رسیده است و 
گاه به خاموشی چراغ کارخانه ها و دست به دست شدن سرمایه در بازارهای 
واسطه ای و دلالی تا دارایی افراد از شوک های ناغافل در امان بماند. پیروزی 
مســعود پزشــکیان به عنوان چهره ای میانــه رو در چهاردهمیــن انتخابات 

ریاست جمهوری، توانســت نور امیدی برای گشــودن گره تحریم بتاباند اما 
چندی پیش عباس عراقچی، وزیر امور خارجه او گفت که احیای برجام دور از 
ذهن است. علی واعظ، کارشناس ایران در اندیشکده گروه بین المللی بحران 
به «شــرق» می گوید که دولت چهاردهم ویرانه سیاســت خارجی را تحویل 

گرفته است و برای گشودن گره تحریم راه بسیار دشواری در پیش دارد.

مهدی خاکی فیروز

 افتخاری بی سابقه در نظام بانکی کشور؛ بانک پاسارگاد به عنوان تنها بانک ایرانی حاضر در 
فهرست هزار بانک برتر جهان در سال ۲۰۲۴ از طرف نشریه بنکر، با ۴۳ پله صعود به جایگاه 

بی سابقه ۱۶۲ جهان و ۱۲ خاورمیانه دست یافت.
به گزارش روابط عمومی بانک پاســارگاد، بر اســاس آخرین رتبه بندی مؤسسه بنکر که در 
ماه جولای ۲۰۲۴ منتشــر شــده است، بانک پاســارگاد به عنوان تنها بانک ایرانی حاضر در این 
رتبه بنــدی موفقیت های بی نظیری را کســب کرده و موجب اهتزاز پرچم افتخار برای کشــور 

عزیزمان شده است.
در این راســتا بانک پاسارگاد با ۴۳ پله صعود نسبت به سال گذشته، جایگاه بی سابقه ۱۶۲ 
جهان و ۱۲ خاورمیانه را به خود اختصاص داد و در صدر فهرســت بالاترین رشد سرمایه لایه 

یک در سطح خاورمیانه درخشید.
علاوه بر این، بر اساس معیار نرخ بازده سرمایه (ROC) با کسب بازده ۳۳٫۷ درصدی رتبه 
دوم خاورمیانــه و از نظــر معیار نرخ بازده دارایی ها (ROA) با بازده ۲٫۸درصدی رتبه ســوم 

خاورمیانه را کسب کرد.
گفتنی اســت کســب این افتخارات و جایگاه های شایســته در شــرایط وجود تحریم های 
اقتصادی ظالمانه حاکم بر کشورمان و افت قابل توجه ارزش پول ملی میسر شده که نشان از 
توانمندی این بانک در عرصه بین المللی دارد. بانک پاسارگاد با تکیه بر سرمایه  انسانی کارآمد، 

حمایت مستمر سهامداران و توان مالی خود به این موفقیت ها دست یافته است.

گفتنی است در رتبه بندی هزار بانک برتر جهان که توسط نشریه بنکر صورت می پذیرد، بانک ها 
بر اســاس شــاخص های مالی کلیدی در بخش ترازنامه و صورت سود  و زیان، سایر شاخص های 
مرتبط با تعداد مشــتریان در بخش بانکداری خرد و شرکتی، کانال های پرداخت و تعداد کارکنان 

مورد بررسی و راستی آزمایی قرار گرفته و نتیجه دقیقی از وضعیت آنها ارائه می شود.

کسب رتبه ۱۶۲ بانک پاسارگاد در میان ۱۰۰۰ بانک برتر جهان


